دومین کنفرانس، یکشنبه  سیزدهم فوریه 2011
با حضور فیزیکی ساتیام در آتلانتا
ساتیام: همه اگر با داستان آشنایی دارید می توانید الآن shareکنید، بعد آن وقت روی داستان کار می کنیم. 
فرناز: وقتی که کودک دست راهنما را می گیرد، کودک در مسیر خانه هنوز از یک سری بازارها رد می شود کودک که در این دنیا زندگی می کند هنوز یک سری خواسته ها و نیازها دارد در این زندگی دنیوی اش. بعد آن خواسته ها را کودک به فراموشی می سپارد و اعتماد می کند یا اینکه در عین حال از ذهنش کمک می گیرد؟ 
ساتیام: بهترین راه حل همان اعتماد است. یعنی همانی که همه چیز را فراموش می کنی و فقط اعتماد می کنی ولی تا موقعی که به آن درجه می رسی تو باید که از ذهنت و افکارت و مغزت استفاده کنی. منتها استفاده ای که می شود فقط به اندازه لزوم شماست. نه بیشتر و نه کمتر. این است که ما هرچه بیشتر نسبت به بازار کنجکاوی پیدا کنیم، کنجکاوی از راهنما کمتر می شود یعنی از نزدیکی ما به راهنما کمتر می شود. 
ساتیام: کدام قسمت از داستان برای شما در زندگیتان از همه مهمتر بوده است؟ 
یکی از جوانان: ساتیام جونم، برای من مهمترین قسمت داستان پیدا کردن راهنما برای اینکه  کودک از بازارهای مختلفی که در مسیر زندگی سر راهش قرار دارد بتواند با راهنما بماند. 
ساتیام: آهان. آهان.
هدی: برای من مهمترین قسمت قسمتی است که کودک نشست و آرزو کرد که راهنما داشته باشد و بعد از آن دوباره بازارهایی که سر راهم قرار می گیرد و باید آنها را رد کنم. خیلی گیج می شوم که کجا باید چه کار کنم و بعضی جاها که با ذهنم می روم و بعضی جاها که با ذهنم نمی روم ولی مطمئن نیستم که کارم درست است یا نه؟ 
ساتیام: تو داری سوال می کنی یا تجربه ات را مطرح می کنی؟ کدام است هدی جان؟
هدی: هم سوال است که از کجا بفهمم کارم درست است و هم دارم تجربه ام را مطرح می کنم. 
ساتیام: ببین هر وقت که خیلی زیاد در بازار خودت را غرق کنی کارت درست نیست و همان قدر باید در بازار بروی که کارت را انجام بدهی. نه اینکه آنجا بیخودی معطل بمانی. آره باید یکی تعادلی باشد. شما به تعادل نیاز دارید. این تعادل هم باید با تجربه خودت و پختگی خودت اتفاق بیفتد. 
وقتی افکارت زیاد مشغول است در سکوت برو. وقتی زیاد در سکوتی دو مرتبه مشغولیاتت را شروع کن. یک حالتی است که بخواهی روی یک طناب راه بروی. تا اینکه عادت بکنی و برایت یک زندگی روزمره شود. اگر نه همیشه یا خیلی در بازاری یا خیلی با راهنما گیج می شوی. یعنی خیلی پریشانی که چگونه راهنما را پیدا کنی و چگونه با آن باشی. و باید بدوی. 
شروین: من یک سوالی دارم در مورد پیچیدگی را باز کردن. 
[bookmark: _GoBack]متیو: من داستان را چند وقت پیش خواندم و قسمتی که می گوید ما باید به دنبال راهنما بگردیم و راهنما پیدا می شود، من همیشه راهنما را با خودم تجربه می کنم و همیشه با من هست. چند وقت پیش داشتم به طرف خانه دوستم رانندگی می کردم که باید سر چهار راهی با ماشینم توقف می کردم که این چهار راه چون خیلی خلوت است همیشه چراغش سبز است ولی برای اولین بار چراغ قرمز شد حتی زرد هم نشد که من بتوانم از آن رد شوم. 
تا چراغ قرمز شد یک سنگ خیلی خیلی بزرگ از کوه قل خورد و افتاد جلوی ماشینم و همان موقع فکر کردم که اگر چراغ قرمز نشده بود و من می رفتم چه اتفاقی ممکن بود بیفتد. وقتی به خانه دوستم رسیدم 
و کیلومتر شمار ماشینم را نگاه کردم دیدم که دقیقا 15999مایل رد شده(2؟) و با این تجربه خواستم بگویم که همیشه احساس میکنم که راهنما با من است. 
ساتیام: یعنی آن اتفاق باعث شد که به او ثابت شود. 
موضوع بعدی ما این است که چطور می شود که وقتی که راهنما همیشه با ما است، ما متوجه او نیستیم؟ و همیشه در احساس خودمان غرق می شویم. چه چیزی باعث می شود؟
پس امروز این سوال را مطرح می کنیم که اگر راهنما همیشه با ما هست باید چه کار کنیم که گول احساسات و موقعیت ها را نخوریم و ما را از راه صلحمان خارج نکند؟ 
فرناز: ساتیم جونم من خودم در جلسه قبلی کمی احساساتی شده بودم و احساس می کردم که کمی خسته ام. بعد با آیدا حرف زدم و به من گفت که اگر تمرینات را انجام دهی ناخودآگاه این احساست به سمت تو نمی آیند. من از دوشبه رفتم به مدرسه و گفتم درست است که من کلاس دارم و سر کار می روم و لی می توانم توجهم را به قلبم بدهم. 
برای همیه با خودم "آیا با منی" را کار می کردم یا وقتی که راه می رفتم با خودم حضور را تمرین می کردم. دیدم که ناخود آگاه چون به درسها توجه می دادم و نمی خواستم با احساسات بروم و در بازار زجر بکشم نا خود آگاه خوب بودم و حس خوبی داشتم. 
ساتیام: ممنون فرناز جان. 
دو تا سناریو را می خواهم برای شما تشریح کنم. 
یکی اینکه قبل از اینکه ما این تمرینها را داشته باشیم مرتبا گول افکار و دنیا را می خوردیم. که یکی چیز خوبی به ما می گفت و خوشحال می شدیم و یکی چیز بدی می گفت ما با خودمان در داخل می جنگیدیم. فکر می کردیم که این کار درستی است چون همه این کار را می کنند و به این زندگی ادامه می دادیم تا اینکه کارمان به جاهای باریک می کشید و این صلح کوچکی که از بچگی داشتیم هم از بین می رفت و زندگی را تحمل می کردیم. حالا تمرین داریم. هر دفعه که می گوییم "آیا با منی" این دریچه صلح درون را باز کردیم و از آن لذت بردیم. این باعث می شود که زرهی ما را بپوشاند که وقتی می رویم به بازار، افکار و موقعیتهای مختلف نتواند که داخل ما بروند. و هر چه که بیشتر تمرین حضور، استاپ مدیتیشن و آیا با منی بشود، پوست ما را کلفت تر می کند و آگاهی ما را به گورو و معلم درون بیشتر می کند. به همین دلیل هر کدامتان که استفاده کنید، لذت می برید. زیاد فکر نکنید در مورد کار غلط و درست کردن.
 من نمی دانم آنهایی که در ایران زندگی می کنند چرا اینقدر درگیر این هستند که آیا اشتباه می کنند یا نه. 
شما فقط تمرینات را بکنید و کار و افکار و گفتار و کردا را بسپارید دست منشایی که با او دوست شدید. 
فرناز: من این هفته قراری داشتم با یکی از دوستانم و گفته بودم که سر این ساعت می آیم و می بینمت. منتها چون می خواستم برای او هدیه ای بگیرم کمی کارم طول کشید. در حین رانندگی مدام ذهنم می گفت باید به او زنگ می زدی و می گفتی که دیر می رسی و مدام در ذهنم کشمکش داشتم. یک لحظه گفتم خب، استاپ کن و افکارم را قطع کردم و تمرکزم را به رانندگی بردم. وقتی که رسیدم دیدم زمانی که من رسیدم، آن زمان درست بود و به بهترین نحو همه اتفاقات انجام شد و باعث شد که من احساس کنم که من هیچ کاره ام و چیزی دست من نیست. خود برنامه ریزی حقیقت وقتی که اعتماد کنم کارها را برنامه ریزی می کند. 
ساتیام: یکی از چیزهایی که بازار دوست دارد شما انجام دهید این است که عجولتان کند.4
و وقتی که ما در هر کاری عجله کنیم و مضطرب باشیم، نفس کشیدنمان تند تر می شود و وقتی که تند تر نفس بکشید فعالیت مغزتان تند تر می شود چون مغز زندگیش را از نفس می گیرد و وقتی کسی عصبانی باشد یا بترسد نفس کشیدنش تند تر می شود. به خاطر اینکه  با افکار رفته است. اما اگر کسی آرام با آن اعتماد نه اینکه آرام از روی تنبلی یا بخواهد دیر شود برایش مهم نباشد، آرامشی که از قلب می آید مثل کسی می ماند که وقت برایش کشیده شود. 
مثلا وقتی ما ریتریت داریم هزار کار هم بکنیم باز هم وقت برای کارهای دیگر داریم. در حالیکه در یک روز عادی من دیده ام که جوانها برای یک چیز کوچک چقدر خودشان را خفه می کنند که ما می رسیم، نمی رسیم، تمام شد مثل اینکه دیگر آخر زندگی است. همیشه در عجله تمرین حضور را بکنید که اگر بتوانید این عجله و کنجکاوی را کم کنید صد در صد صلح و صفا بیشتر می شود. 
ساتیام: کسانی که ایران هستند سوالی ندارند؟ 
سمانه: در رابطه با درگیری احساسات در بازار من تجربه ای دارم که خیلی پیش می آید که با بازار بروم ولی یک موقعی به خودم می آیم و انگار که چیزی به من تلنگر می زند و "آیا با منی؟" را به من یادآوری می کند که آیا با منی برای من طوری شده است که من همیشه با خودم می گویم "مطمئنم که با منی." و این جمله را که با خودم زمزمه می کنم و به درون می روم، احساسی به من دست می دهد که انگار یک لایه غبار از درون من به بیرون کشیده شد و احساس سبکی به من دست می دهد و احساس خوشحالی که راهنما همیشه با من هست و مرا سریع از بازار بیرون می کشد.  
ساتیام: مرسی. تجربه ات خیلی درس و خیلی عمیق است. و می خواهم همین کار را ادامه دهی برای اینکه درست همین احساسی است که تجربه میشه. 
هانیه: می خواستم بدانم کودک یک دفعه گم می شود یا اینکه مثل پیدا شدنش یواش یواش گم می شود؟ 
ساتیام: وقتی که صفحه سفید در بدن طفل ظاهر می شود، آن موقع است که وارد بازار شده. یعنی همان موقعی که جیغ می زند و دارند نافش را قطع می کنند همان موقع وارد شده است منتها غرق نشده. هنوز فراموش نکرده، هنوز تا حدودی در آن نزدیکی هست. بعد کم کم پدر و مادر از روی محبت به او می گویند که هستی  که نیست، چی هستی که نیست، چه کاری باید بکند و چه کار نباید بکند.(ساتیام با صدای بلند می خندد) آن وقت دیگر چهار برادر هم باز می شوند و بیرون می آیند و برای خودش داستانی است. ولی قشنگیش و خبر خوشش اینجاست که ما می دانیم و می توانیم دیگران را هم نجات دهیم. 
هانیه: من در نشریه داستان خیلی جاها دیدم که شما بی فرمی و با فرمی راهنما را توضیح دادید. از یک برگ که روی شانه بنشیند یا تجلی به فرم یک انسان یا شکلی واقعی که کودک بفهمد. شما در مورد بی فرمی راهنما صحبت کردید. می خواستم ببینم بی فرمی راهنما کجاست؟ کجاست که راهنما بی فرم است برای کودک.
ساتیام: هانیه جان تو همیشه سوالاتت غیر قابل باور است. 
راهنمایی که فرم ندارد "من" است. من در تو، من در او، من در شما، من در آنها. هر دفعه که می گویید "من"  و مکث می کنید و دیگر نمی گویید که "من"  این یا "من"  آن دارید راهنمای بدون فرم را می گویید. پس در این صوورت هر موقع گفتید من بدون اینکه هانیه را به آن بچسبانی بدون فرم را گفتی و وقتی هانیه را به آن می چسبانی دیگر در بازار خودت می دانی و خودت. 
هانیه جان متوجه شدی. حالا این درکی که می کنی آن چیزی نیست که من می خواهم. تنها موقعی آن درک را می کنی که تجربه کنی من چه می گویم. ولی برای حالا بدان که فقط یک "من" هست و آن "من" پشت همه فرمها هست. پس در این صورت فرمها کشیده شدند روی این صفحه سفید "من"، هستی. 
هانیه: هر کسی که تجربه می کند اسم انالحق رو برای خودش بیان می کند؟ 
ساتیام: اگر داستانش احتیاج داشته باشد. اگر نه، نه احتیاجی نیست که بگوید. بعضی موقعها از دهنش در می رود و می گوید. بعضی موقعها باید بگوید و اگر نگوید اراده ندارد بعضی موقعها سکوت می کند و دیگران نمی فهمند که این آدم خودش را شناخته یا نه. 
هانیه: اگر زیاد بایستی و مطمئنی، چیزی نیست که بخواهی با شک با آن روبه رو شوی. 
ساتیام: نه. این چیزی است که مطمئنی ولی طول می کشد تا اطمینانت بدون تفرقه شود. 
دفعه اول که تجربه اش می کنی خیلی ناگهانی است. بدون مقدمه است. 
فرناز: ما برای آنکه حقیقت را به آن معنا تجربه کنیم باید در بازار قرار می گرفتیم؟  یعنی برای اینکه ما از حقیقتمان درک کنیم خدا ما را در این بازار قرار داد؟ 
ساتیام: این یک بازی است. شما ممکن است فکر کنید که من خل شده ام ولی من واقعا دارم به شما حقیقت را می گویم. 
شروین: وقتی "یک" رو در دیگران تجربه می کنی مثل تیغ ریش تراشی می ماند و تمرکز خیلی شدیدی می خواهد چون چیز خیلی حساسی است. و من خودم در تمام عمرم با تمرکزم خیلی مشکل داشتم اما در این راه هم تمرکزم قوی تر شده و هم اینکه خودش به من یاد می دهد معلم بیرونم و معلم درونم. 
ساتیام: (؟)6 این بودن را تجربه می کند ومن همیشه می دانستم که این تمرکز باید خیلی تیز باشد.  
شروین: اما جالب برای من این است که با اینکه تمرکزش کمی تیز است قبلا کمی ترس داشتم، فکر می کردم من که تمرکز ندارم چگونه می توانم در این راه تمرکز داشته باشم. ولی احساس می کنم تمرکزش کمی آرام بخش است و همه چیز را می برد و می برد مثل شمشیر حقیقت. تمرکز همه چیز را قطع می کند و می برد و حقیقت را می گیرد. 
سارا: یکی از چیزهایی که در این داستان هست در مورد پدر و مادر بودن است و طرز رفتار با بچه ها. چند روز پیش  بچه من آمد و گفت که در مدرسه کسی او را زده است. معمولا پدر و مادرها در این موقعیت جوابی که می دهند این است که تو هم او را بزن ولی من به او گفتم برو و به او بگو این کار خوبی نبود که تو کردی. حال سوال این است که بهترین راه برخورد با چنین مواردی چیست؟ 
ساتیام: وقتی که بچه بین سن یک سالگی تا موقعی که کلاس اول می رود است، پناهش فقط مادرش است و اگر جایی هستی که اتفاق افتاده تو می روی جلو و می گویی بیا به من نشان بده من به تو می گویم چه کار کن. به آوا می گویی بیا ببین من چگونه با او حرف می زنم و تو نگاه کن. چون آوا خیلی جذب می کند. 
تو می روی به مادر یا بچه می گویی که عزیزم موضوع چیست؟ کاری کرده است که تو او را اذیت کردی؟ و یک جوری صلح آمیز قضیه را تمام می کنی. تا سن شش سالگی که بچه ها باید به مدرسه روند همان طور که گفتم این مسئولیت مادر است. 
برمی گردیم به ایران. سوال یا تجربه ای هست؟
شب: بچه الآن برای من خیلی عوض شده7، ولی اولین چیزی که من را گرفت این است که وقتی بچه گم می شود، تقصیر کیست که گم می شود و اینجا این درد خداست. مثل همان سنگی که برای متیو آن روز افتاد، این سنگ برای من افتاد که یعنی خداوند هیچ قضاوتی برای من ندارد. کودک هیچ وقت گم نمی شود. 
ساتیام: کودک گم می شود، حقیقتش گم نمی شود. 
شب: خداوند پر از عشق است و ما فراموش می کنیم او ما را قبول می کند. تنها گم شدنی که در کار هست این است که ما این عشق را نمی بینیم. 
ساتیام: چرا نمی بینیم؟ به خاطر اینکه خیلی مشغول برای تجارت در بازار هستیم. حتی موقعی که راهنمای درون و راهنمای بیرون، درون ما را تحریک می کنند از روی عشق می آید. 
شروین: چرا برای مدتهای طولانی بعضی وقتها اگر بازار کم رنگ باشد، یکدفعه پر رنگ می شود؟ 
ساتیام: خیلی سوال خوبی است. برای اینکه تمایلات دانه دانه بالا می آیند. یعنی اینکه فکر نکنید که اگر بازار برای شما دوباره پررنگ شد، شما دوباره به خانه اول رفته اید. فقط این را بدانید که یک جداره و یک پوسته دیگر را باید ببینید و با تمرینات از بین ببرید. این واقعا گسترش عمیق است. وگرنه اگر قرار باشد ما فکر کنیم که دیگر کارهایمان را در عرض سه ماه چهار ماه کرده ایم و درکمان تکمیل شده است باز می بینیم که خودمان در بازار افتاده ایم. فقط باید به راهنمای درون و راهنمای بیرون اعتماد کرد که هر اتفاقی که می افتد می خواهد که پوست ما کلفت تر شود و ذهنمان آرام تر. 
چیزی که می خواهم روی آن خیلی تاکید کنم این است که یکی از مهمترین چیزهایی که در داستان گفته می شود این است که "تقصیر کیست؟" . وقتی که شما می گویید که "تقصیر کیست؟" آنا باید روی آن تعمق کنید و این تعمق باعث می شود که شما انجام دهنده نیستید و همین انجام دهنده نبودن خودش اطمینان شدید و قول داخل قلب را باز می کند و کار شما را آسان تر می کند. خیلی عادات غلطی که خودمان یا دیگران را سرزنش بکنیم یا تقصیر این و آن بیندازیم یا لعنت به گذشته مان کنیم یا از موقعیتمان ناراضی باشیم، همه اینها از بین می رود. 
شب: مادر من از وقتی که با شما آشنا شد به من می گفت که "تو نوری، تو نوری". و این برای من معنی زیادی نداشت. از وقتی که داستان را خواندم من هم به مستان می گفتم "تو نوری، تو نوری". وقتی که همین "تقصیر کیست" را خواندم، نه اینکه اگر من کاری بکنم تقصیر کیست یا اگر کسی به من کاری کرد تقصیر کیست. شبی داشتم مستان را می خواباندم و به او می گفتم "تو نوری، تو نوری". آن شب نمی دانم چه شده که به فارسی به من آمد و به مستان گفتم: "مستان تو وسط نوری. همه چیزی و همه کس دور و بر تو نورند. تو هم همان نوری. جز آن نور چیز دیگری وجود ندارد. "
ساتیام: بله. دقیقا. مثلا من وقتی که بچه ها بزرگتر می شدند با چیزی که اول شروع کردم می گفتم که نور درون توست. برای اینکه اگر می گفتم تو نوری، ممکن بود زیاد درک نکنند. آن موقع خودم هم زیاد تجربه نداشتم. بعد هر روز که می رفتم می گفتم که خودت نوری و نور دور و برت است. وقتی که نوجوان شدند به آنها می گفتم تو نوری. 
همین کاری که تو انجام می دهی بسیار عالی است و چقدر زیباست که انسان می بیند که یک تمرین و یک درک خیلی کوچک می تواند هم زندگی خودش را عوض کند و هم زندگی بچه هایش را و هم نسلهای مختلف را. و واقعا اگر این را انجام ندهیم همین تاریکی دنیا بیشتر و بیشتر می شود. 
خیلی خوشحالم که بچه هایی که می آیند(به دنیا می آیند)، مادرانشان توانسته اند تا حدودی جریان هیپنوتیزم را از بین ببرند. 
شب: این قسمت داستان که خیلی به دل من نشست و در من اثر کرد، آنجاست که می گوییم "آیا این تقصیر کیست؟" برای اینکه با تمرین اینکه تو نور هستی، همه نور هستند و دور و بر نور است، دیگر جریان کتک زدن و یکی بچه را اذیت کند خیلی راحت تر حل می شود. 
ساتیام: با تمام این حرفها من باید بگویم که انضباط و نظم و دیسیپلین دادن به بچه خیلی خیلی مهم است و بعضی اوقات با کمی تحکم با بچه برخورد کردن در این دنیا خیلی مهم است. برای اینکه شما بچه را آماده می کنید برای هم در بازار بودن و هم آگاه بودن به اینکه در بازار است وگرنه بچه خیلی سر به هوا در بازار نمی داند چه کار کند. بچه پایش باید در زمین و سرش در الهیت باشد. و این خیلی مهم است با اینکه بدانیم باید در دنیا چه کاری بکنیم با عقل سلیم و قضاوت صحیح بچه را بزرگ کنیم. 
شروین: می شود یکی دو تا مثال برای آن دیسیپلین بدهید؟ 
ساتیام: بله. همه شما جوانید و بالاخره بچه دار می شوید. انضباط یعنی اینکه رفتار بچه تان در اجتماع درست به نظر نمی آید. چیزها را پرت می کند، رفتار درستی ندارد. برای اینکه اگر شما آن موقع بچه را صحیح نکنید، اجتماع بچه را خیلی سخت ترصحیح می کند. 
من فکر می کنم که مادر یک وظیفه دارد و پدر یک وظیفه دارد. وظیفه مادر این است که خداوند و نور را به بچه معرفی کند و بچه اش را هم مملو از عشقش کند و هم مملو از دیسیپلین. یعنی بچه هم باید بداند چگونه رفتار کند وهم اینکه چگونه عشق دهد. این بهترین سناریو است. 
وظیفه پدر این است که مادر راحمایت کند. البته اگر مادر، مادر خوبی باشد. یعنی مادری نیست که اگر مادری و زنیت را بلد باشد، باعث نشود که کانون خانواده کانون آرامی باشد و هر چه قدر هم که پدر، آن پدری که می خواهیم نباشد، با این حال بچه خوب در می آید. 
شروین: ما چه طور خوشبختیم(که دور هم جمع شده ایم). 
هانیه: ساتیام جان، (؟10) بچه فقط درست انجام دادن و درست گفتن است؟ چگونه می شود کاری که گفتید را اجرا کرد؟
ساتیام: با سرمشق خوبی برای بچه بودن. یعنی وقتی که خودت مدیتیشن نور را بکنی، وقتی به بچه ات می گویی تو نوری، تو حرفت را قبول داری. بچه می فهمد. بچه آن احساس نزدیکی را هنوز از دست نداده است که نفهمد. ما فکر می کنیم که بچه هایمان نمی فهمند، ما فراموش می کنیم چیزی که بچه ها می فهمند را ما هنوز نمی فهمیم. این است که هر چه بچه را پاک نگه داریم بهترین کار را کرده ایم یعنی زیاد اطلاعات به او ندهیم و همه شما ها روزی که مادر شوید می دانید که چه کار کنید. خدا را شکر. خود این، آتیه دنیا را پیش بینی می کند. 
شروین: می خواستم بگویم تنها تجربه ای که من کردم و امیدوارم روزی هم که بچه دار شدم در زندگیم پیش برود این است که وقتی که تمرین می کنم موجی که در محل کارم و در تمام کارهای دیگرم تاثیر می گذارد را می بینم. خب معلوم است که در مادر بودن و بچه داری و قسمتهای دیگر زندگی هم تاثیر می گذارد. 
ساتیام: بله. مثلا در مورد شب خودش باید یک سری تجربیاتی را می کرد، آمادگی پیدا می کرد و بعد مادر می شد. مادرن این دوره که اول تمرین دارند و بعد بچه ها می آیند ما باید بدانیم که بچه می داند باید چه کار کند تا موقعی که ما فقط مثال بدی برای آنها نباشیم یا چیز بدی یاد آنها ندهیم. ولی چیزهای خوب خودشان با این آگاهی می آید. 
هانیه: در داستان کودک چگونه خودش را سنگ محک یا امتحان کند که با راهنما درست می رود یا نه؟
ساتیام: کودک امتحان نمی کند. امتحان برای کودک می آید. تو غصه امتحانش را نخور. فقط تنها نبضی که در دستت باشد این است که آیا عکس العملهایت ضعیف تر شدند نسبت به قبل یا نه. آیا هنوز کسی هستی که هنوز به همان حساس بودن قبل است یا آیا سکوتت بیشتر شده است. آیا مدیتیشن هایت عمیق تر شده. آیا درکت چه از بازار و چه از حقیقت خودت بیشتر شده. تمام این چیزها کوچک کوچک اتفاق می افتد و اینها خودشان یک لوحه ای هستند که به تو نشان بدهند ولی از نظر تست احتیاجی نیست که زیاد راجع به آن توجه کنی. به محض اینکه احساس کنی که دیگر همه چیز را فهمیدی، تست می آید که ببینی واقعا فهمیدی یا نه. 
برای همین است که من می گویم بگویید من هیچ کسی نیستم و هیچ چیز نمی دانم (ساتیام با صدای بلند می خندد.)
چیزی که می خواهم بگویم این است که امروز چندین بار در چشمان من اشک آمد، برای اینکه سوالاتی که شما امروز کردید چه از ایران و چه از آمریکا، چه از نظر مادری، پدری، داستان، اینقدر دلنشین و عمیق بود که خود همین یک نبض است هانیه جان. آن سوالاتی که قبلا پای تلفن می کردی و من مدام به تو می گفتم فلان، الآن تو خودت را مقایسه کن، چیزهایی که می پرسی نشان می دهد که تمرین کردی، مطالعه کردی و به کار انداختی. 
به همه شما دانه دانه می خواهم خوشحالی خودم را بگویم و اینکه چقدر افتخار می کنم که خداوند مرا یک وسیله ای قرار داد که بتوانم این روزها را با شما داشته باشم و من از همه شما زودتر ظاهر شدم که برای جلسه بیایم، یعنی همانقدر که شما هیجان زده بودید من هم بودم. 
می خواهم به تمام شما تک تک بگویم که فرناز، شب، مریم، سمانه، نیلوفر، هدا، متیو، فرناز باز دو مرتبه چون دوبار نوشته شده، هانیه، سارا، شیلا و شیلا خواهر شروین، برژت و کوی، کوین می خواستم بگویم که عده ما درست همانی است که باید باشد و سوالات همان است که باید باشد خوشحالم که این موقعیت را داشتیم که با هم باشیم و شروین و کوی همه اینها را ضبط کردند و می دانم که سپیده به زودی برایتان در وب سایت می گذارد که بروید مطالعه کنید و این مرواریدها امیدوارم که همیشه با شما باشد و هر موقع که خواستید از جیبتان در آورید و از آنها استفاده کنید. 
در عین حال بدانید که شما اولین نفرات این گروه هستید، خیلی خوشحالم که مثل خوبی برای دیگران هستید و شمایید که با سرسپردگیتان این خبر را برای دیگران می برید ولی اول باید خودمان را نجات دهیم و خوشبختم که ما اولین نفرات گروه هستیم که داریم گروه را می سازیم و به جلو می رویم. 
خب شب به خیر به تمام ایرانیان عزیز و شب به خیر به فرناز، متیو، شب و نیلوفر عزیزم که همه برایش یک کف بلند بزنند. 
خداحافظ همگی. 
ساتیام جون با عاشقان آتلانتا به صحبت ادامه دادند که به فارسی ترجمه نشده بود. 


  
 
